
 بوكان
 اكبرزاده سيروس عليحسن سپهرفر، 

شهرستان بوكان در .  ايران استآذربايجان غربياستان  كردنشيني ها شهرستانشهرستان بوكان يكي از 
شهرستان  و از جنوب به      شهرستان مياندوآب ر گرفته كه از شمال به       منطقه تقريباً كوهستاني و معتدل قرا     

مركـز ايـن شهرسـتان      . است   همسايه شهرستان مهاباد  و از غرب با      دژ  شهرستان شاهين  و از شرق به      سقز
  . در اين گفتار نگاهي داريم به موضوع پزشكي سنتي در اين منطقه.  استبوكانشهر 

  

 پراكندگي گياهان دارويي به تفكيك مناطق بررسي شده

 درويشان تپه تيكان قاضي اخوي قلعه تازه سراب قلعه رسول سيت بوكان نام دارو

              ×  رگ درخت سنجدب

              ×  برگ تالش

    ×            گل لاله

  ×              ولوك سِ رك
      ×          لپة خام

          ×    ×  سنامكي

  ×      ×      ×  هسته تلخ زردآلو

    ×            مرزه

    ×            فيزالك

        ×        انجير
    ×            پوست انار

            ×    چاي خشك

          ×      ووره
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      ×          سير

      ×  ×        پوست ترپ
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  يونچه

  ×              شيره درخت بنشتال

      ×      ×    زميني سيب

      ×      ×    َش كلارِك

              ×  بينا شيرين بلك برگ شيرين

        ×      ×  برگ مكوك

        ×        پنكه

        ×        تخم خيار چنبر

        ×        غربانك

        ×        تفالة چاي

 
  ك بررسي شده به تفكيداروهاي غيرگياهي پراكندگي 

 درويشان تپه تيكان قاضي اخوي قلعه تازه سراب قلعه رسول سيت بوكان نام دارو

  ×    ×      ×  ×  روغن حيواني

    ×    ×  ×  ×    دود سيگار

            ×    دود سيگار

      ×          روغن كرچك

    ×            نفت
  ×    ×      ×    پيشاب

  ×              ماهي جويباري

      ×          جوهرليمو

    ×      ×  ×  ×  آب ولرم

  ×  ×      ×      شير حلقه تيز

            ×    شير گاو

              ×  داغ نبات
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  ×      ×      ×  ماست

  ×              آرد نخودچي

      ×      ×    عطر

  ×    ×      ×  ×  خاكستر پارچه
      ×      ×    ماست

    ×      ×      شير برگ انجير

روغــن درخــت  
  قيزي جار

          ×    

              ×  دوزك كفش
          ×      پوست بز

        ×        برنج كته

  

  جدول داروهاي تركيبي

 بوكان داروهاي تركيبي
  قلعه 

 رسول سيت
 درويشان تپه تيكان قاضي اخوي قلعه تازه سراب

  ×      قولنجان+ دارچين 
 × × × × × × × بروش+ فلفل 

      ×  جگرسياه+ زردچوبه 
  ×      ماست+ زاج 

تخم كوبيده قـزوان    
 ماست گوسفند+ 

×       

     × ×  دوغ+ رشته 
حنـا  + سماق تـرش    

 روغن حيواني+ 
     ×  

خاكستر جو سوزانده   
  روغن حيواني +

  ×     

       × ماست+ خاكستر پارچه 
خاكستر پوست خارپشت   

 روغن حيواني+ 
     ×  

  ×      آرد+ روغن 
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  هاي روحي بيماري

هـاي روحـي چـون        اي درمان بيماري  شده بر  مناطق بررسي از جمله موارد معمول در       مراجعه به دعانويس  
، شـد   زده مـي    چندان دور ميان در صورتي كه فردي جـن         هاي نه   در گذشته .  است حيوانات،  ترس از تاريكي  

وي ظـاهراً بـراي     . برنـد   گيـري مـي     اطرافيان وي اغلب او را به نزد شيخي در روستاي خانقاه براي تـاس             
 خواند تا اجنه را در داخل آن جمع كرده و            بر آن مي   اي از جنس مس را پر آب كرده و دعايي           كار كاسه   اين

امـا در   .  او را تسخير كنـد     ترتيب  بدينبا شناسايي جن مزاحم دعا را بسته و در آب اندازد تا بلكه              نحو    بدين
وي پـس از نوشـتن دعـا سـفارش          . رفتنـد   هاي روحي به پيش شيخي مي       اغلب نقاط براي درمان بيماري    

هم بزنند سپس مقداري را بيمـار نوشـيده و كمـي هـم بـر                   آب انداخته و به    كرد آن را در ظرف حاوي       مي
هاي سبز يا سرخ و       اي در رنگ    گاه دعا را به موم عسل آغشته كرده و با پيچيدن به پارچه              آن. سرش بپاشد 

  . سنجاق كنند) بيمار(سفيد آن را به شكل مثلث در آورده و بر شانة 
  

  هاي جسمي بيماري

  .  به شرح زير استشده بررسيهم مناطق ين درمان براي التيام گوش درد در تر معمول درد گوش
  . ه داخل گوش كودكانب دميدن مقداري دود سيگار ـ
  . ريزند  مقداري روغن حيواني را در پوست پياز ولرم كرده و در گوش كودك ميـ
  . ريزند  مقداري روغن كرچك در گوش ميـ
  . چكانند  مقداري نفت داخل گوش ميـ

  . بستند كار مي هاي درماني زير را به پهلو روش براي درمان سرماخوردگي وسينه پهلو خوردگي و سينه سرما
هاي خشك شده يا تازة درخت سنجد را در آب جوش ريختـه و بيمـار بـا                    در شهر بوكان مشتي از برگ     ـ  

  . دهد خود را در معرض بخور آن قرار مي، انداختن پتو يا دستمال بزرگ روي سر
  . خورند دارچين با قولنجان ميكرده   دمـ
خوراننـد سـپس بـر روي او          پخته و به شـخص مـي      ) baroveš (شنام برو   قداري فلفل را با گندمي به      م ـ

  . گذاشتند عرق كند پتويي انداخته و مي

  : بودندشد عبارت كار برده مي هاي درماني كه براي بيماري خروسك به روش خروسك
  . بستند  را كوبيده و بر گلو مي)tâleš(نام تالش  ياهي بههاي گ  مشتي از برگـ
  . خوراندند  مقداري پيشاب بيمار را به خود او ميـ
تـا حجـم آن نـصف       آن را جوشـانده      هاي سرخ شقايق را در چهار ليوان آب ريخته           مقداري از گل برگ    -

  . دندرخو مابقي ميشود سپس 

  . شد كار برده مي هاي زير به شيوه) زردويي(حلي عبارت لفظ م براي درمان يرقان يا به يرقان
و بستن يـك يـا چنـد عـدد          ،  ها در تنگ آب     هاي ريز جويباري يا نگاه كردن به اين ماهي           بلعيدن ماهي  ـ

  . مهره زرد رنگ بر مچ دست چپ
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سيت كمي جگر سـياه را بـا زردچوبـه روي آتـش              رسول براي درمان درد چشم در روستاي قلعه       درد  چشم
اما رد روستاي درويشان . گرفت ها مي   هاي خود را در معرض دود حاصل از آن          داده و شخص چشم   حرارت  

  1. گرفت مي) selvaluk(ك لولونام س هاي خود را در مقابل دود گياهي به شخص چشم

به چشم ديگر كه سالم است      بايد  باشد  داشته  مژه    گلاين باورند اگر چشمي     بر  مناطق  اين  ساكنان   مژه  گل
كردنـد تـا از چـشم سـالم يـا همـان                همچنين دعا مـي    .دق كند  مژه از حسودي بتركد     كشيد تا گل  سرمه  

  . مژه چشم ديگر از حسودي بتركد تاي ديگر گل دار تعداد هفت مژه گل

  . هاي زير اشاره كرد توان به نمونه شد مي از داروهاي محلي براي درمان كرم روده استفاده مي كرم روده
  . خورند لخ زردآلو را مي چند عدد هستة تـ
  . خورند گنه مي نام گنه  قرصي بهـ
  . خورند نام سنامكي را جوشاند پس از دم كشيدن مي هاي گياهي به  نيم مشت از برگـ
  . خورند  مقداري جوهرليمو يا لپة خام ميـ
  . كنند هم زده ميل مي  مقداري ماست شيرين را با زاج بهـ

  بواسير

  . نشانند رمان بواسير بيمار را در آب ولرم مي در شهر بوكان براي دـ
مقـداري عـسل يـا زيتـون بـر موضـع            سـيت مـلاج بيمـار را داغ زده و             رسول  در روستاي سراب و قلعه     ـ

  . مالند شده مي زده داغ
  . دهند اي ريخته و در ظرف آبي قرار مي  در روستاي تيكان مقداري مرزه را داخل كيسة پارچهـ

ع محتويات روده و طهارت با آب معمولي بايد مجدداً با آب مرزه نيز طهـارت                شخص بيمار پس از دف    
  . بگيريد

تـرين    نشاندن شخص بيمار در آب ولرم يا گرمي كه تحمل آن را داشته باشـد يكـي از معمـول                    بند  شاش
جوشانده سـپس    fizâlakنام فيزالك     اما در روستاي درويشان ريشه به     .  است هاي درمان اين عارضه     روش

  . دهند يمار را از كمر به پايين با آب آن استحمام ميب

شلوار بكن حلقه تيز را بـر حبـه          نام  شده نيم با يك قطره از شير گياهي به         مناطق بررسي در اغلب    يبوست
مقدار خطرناك بود و شخص را      اين  تر از   گفتني است كه بيش   . خورانند  قندي چكانده و به شخص بيمار مي      

  . كند و مزمن ميهاي شديد  دچار اسهال
پس از دم كشيدن بـه شـخص          ،   سنامكي را جوشانده    در شهر بوكان براي درمان يبوست مشتي برگ       

چنبر را در   قلعه تخم خيار    يا در روستاي تازه   . كنند  در مواردي هم اقدام به خوردن شير گاو مي        . دنخوراند  مي
  . نوشند آب حل كرده سپس مقداري از آن را مي

                                                 
  . در ساير نقاط پرسيده نشد. 1
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توان به موارد زيـر       شد مي   كار برده مي     براي درمان اسهال به    شده  بررسيمناطق  ي كه در    از داروهاي اسهال  
  :كرداشاره 

  . خورند  ميداغ نبات مقداري ـ
  . خورانند  به شخص بيمار كمي ماست ميـ
را با   را كوبيده سپس به اندازة يك قاشق چايخوري از اين ماده             )qazavân( 1نام قزَِان    مقداري از تخم به    ـ

  . خورانند به بيمار مي وكرده فند يا گاو تركيب سه قاشق غذاخوري ماست گوس
  . كنند مقداري رشته را با دوغ تركيب كرده پس از پختن ميل ميـ 
 حـرارت تنـور خـشك       ندازه دو كيلو پوست انار را بر      تپه به ا     براي درمان اسهال خوني در روستاي تيكان       ـ

از وقتي نيمي از آب آن بـاقي مانـد آن را            . جوشانند  فزوده و مي  كرده سپس حدود پنج كاسه آب به آن ا        
  . كنند استكان ميل مي به مدت دو يا سه روز هر وعده نيمصافي گذرانده و 

از صافي عبور    اينكه   پس از ،  تپه مقداري كشك را خرد كرده      اما براي درمان اسهال در روستاي تيكان      
ابي قگاه آن را گلولـه كـرده و در بـش            آن. آورند  شكل خمير در مي    مرغ آن را به     با افزودن سفيده تخم   ،  دادند

  .  آن را ميل كنددتوان سپس بيمار مي. كمي سرخ شودتا دهند  روي حرارت قرار مي
  .  استهاي درمان اسهال  خوردن آرد نخود از ديگر روشـ

  درد دندان
ضع يا نان جويـده و سـير از         ريختن كمي عطر يا چاي خشك بر مو       ،  داشتن دود سيگار داخل دهان     نگهـ  

  .  در منطقه هستنددرد دندانهاي درمان  راه
  . دهند را روي دندان قرار مي )vurra(نام ووره   گياهي بهـ

دندان خـود را   را سوزانده سپس شخص دهان و )yarbânak(نام غرَبانك     قلعه گياهي به   ـ در روستاي تازه   
  . گيرد در مقابل دود آن مي

منـاطق  هاي درمان سردرد  ترين روش  پيشاني و بستن دور با دستمال از معمول        داختن بر بادكش ان  سردرد
قلعه بـراي تـسكين درد مقـداري پوسـت            اخوي و تازه    مضاف بر اين در روستاي قاضي     .  است شده  بررسي

  . دهند ترب روي پيشاني قرار مي

هـا    بريـدگي  اًًخـصوص ،  بدنعضاي  ريزي ا   هاي بندآوردن خون    روشترين    معمول )ها  بريدگي(ها    ريزي  خون
مضاف بـر ايـن     . شده بر موضع يا پاشيدن كمي خاكستر پارچه نخي است          قرار دادن مقداري يونجه جويده    

  . دهند  نيز انجام مي)panka(نام پنكه  هاي گياهي به ا با برگقلعه همين عمل ر در روستاي تازه

  سوختگي
  . مالند محل مي براي التيام محل سوخته شده مقداري ماست بر ـ
  . هاي معمول درمان سوختگي است زميني يا پورة آن از ديگر روش  گذاشتن قاچ سيبـ

                                                 
  ).سپهرفر. ح. (شود  ناميده مي)ciddân quš(در زبان تركي چيدان گوش . 1
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  . دانند نيز براي درمان سوختگي مفيد ميرا  تركيب خاكستر پارچه نخي با ماست ـ
  . مالند دست آمده را با روغن تركيب و با پر مرغ به موضع ميه خاكستر ب  مقداري جو را سوزاندهـ
سپس با افزودن مقدار حنا و روغن حيواني توسط پـر مـرغ بـر محـل                 ،  مقداري سماق ترش را جوشانده     ـ

  . مالند مي
  . مالند  مقداري قندآب بر موضع ميـ
  . مالند  را روي موضع مي)benaštetâl(تال  نام بنشت  شيرة درختي بهـ

در نتيجـه مـدتي بعـد تـرك         . كند  ينوعي بيماري پوستي است كه ابتدا عضو سرخ شده و خارش پيدا م             بيرو
منـاطق  ايـن   سـاكنان   در ايام گذشته    . شود  كند كه تبديل به زخم مي       اي از آن تراوش مي      آبه  برداشته و خون  

  . بستند كار مي هاي درماني زير را به براي درمان و بهبودي اين زخم پوستي شيوه
روغني را كه از تـه      ،  مقابل حرارت آتش گرفته    را در    )qizijâr(قيزيجار   )buz(نام بوز     اي درختي به     ساقه ـ

  . ندماليد ميكند روي موضع  آن بيرون تراوش مي
  . مالند  برگ انجير روي محل ميه مقداري شيرـ
  . مالند خاكستر را با روغن تركيب و روي موضع مي،  پوست خارپشت را سوزاندهـ

   زگيل
  . مالند  زگيل ميدوزك را كشته و بر ـ كفش

  . مالند  انجير را روي محل مي برگة شيرـ
كنند كـه     در جايي چال مي   ،   هفت عدد جو را پس خواندن دعايي توسط ملا بر آن           تپه   در روستاي تيكان   ـ

مانند تـا     يا هفت عدد جو و هفت دانه نمك بزرگ را در آتش انداخته و منتظر مي               . اي نباشد   گياه سبزينه 
  . ها را بشنود اي تركيدن آندار نبايد صد با اين مهم كه شخص زگيل، بتركد

پـس از   .  باور دارند اگر مقداري از گوشت و نمك شخصي را كه زگيل دارد دزديده و در جايي چال كنند                   ـ
  . افتد  ميخود خودبهزگيل هم ، پوشيدن گوشت

 بعد از تركيدن آن با نمك دعايي مختص زگيل را به آن خوانده و در كنار جوي آب يا                    ه با سر جو را كند     ـ
  . يدن جو زگيل نيز پوسيده و بيفتدسبا پو اينكه به اميد. كنند ايي كه نمناك باشد چال ميج

هاي معمول براي درمـان سـرماخوردگي و بيـرون             يكي از شيوه   شده  هم مناطق بررسي  در   حجامت كردن 
ها   اين عمل اغلب از ناحيه پشت گردن يا كتف        . درد پشت كمر حجامت كردن است     و  ،  1آوردن خون پيس  

 كـه خـون   ،ها اغلب در فصل بهـار  آن. گرفت كار را انجام مي     ها توسط زنان خبرة اين      و همچنين روي ران   
 يا نقـاط ديگـر بـدن چنـد          هاي گردن،   هره حدود آخرين م   ،از ناحيه پشت گردن     ،  شود  بدن آدمي رقيق مي   

يتاً خون سـياهي را     كه نها . كنند  اقدام به مكيدن خون موضع مي     ) شاخ گاو (عمودي زده سپس با كلَه شاخ       
خون را به سطح بدن انتقال دادند تيغ زده      اينكه   در مواقعي هم ابتدا محل را مكيده بعد از        . آورند  بيرون مي 

  .مكند و با شاخ گاو مي

                                                 
  . برند كار مي اصطلاحي است كه ساكنان روستاها براي خون داخل سياهرگ به. 1
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كـار    براي ايـن  . كنند  زني مي   الريه اقدام به بادكش     عمدتاً براي درمان سرماخوردگي و ذات      بادكش انداختن 
اي مقـداري نمـك ريختـه و آن را            سپس در ميـان پارچـه     . دهند  ها قرار مي    ي كتف ابتدا مقداري خمير رو   

را ) ليوان سفالين(آن را روي خمير گذاشته و كوپ ، گاه آغشته به نفت كرده و با روشن كردن    آن  ،  بندند  مي
  . دهند روي آن قرار مي

  . شود  ميآيد عضو به داخل ليوان كشيده وجود ميه  كه در محل بئي با خلترتيب بدين
  . روند كار مي نيز براي درمان سردرد از روي پيشاني هم به) بادكش انداختن(اين روش 

  
  بندي شكسته

  درمان كوفتگي
مقـداري از   . شـود    ناميـده مـي    )jâmâm(براي درمان محل كوفته شده كه در اصـطلاح محلـي جامـام              ـ  

مضاف . بندند  بيده و روي محل مي    را كو ) شيرين بلك (بيان     يا شيرين  )mekuk(هاي گياه م كوك       برگ
  . شود نيز بسته ميكرده   دمقلعه تفالة چاي بر اين در روستاي تازه

  . بندند  عضو را با خمير كنَدم ميـ
  .  استهاي درمان كوفتگي تازگي ذبح شده ديگر روش  پوست بزي كه بهـ
  . بندند مرهم روي عضو ميو اين  را كوبيده )glarekas (نام گلاركَش  گياهي بهـ
  . بندند پس از حرارت دادن روي عضو مي،  كرده  مقداري روغن و آرد را تركيبـ

  

  ها دررفتگي

بنـد محـل را بـا آب     براي جا انداختن اين قسمت از عضو ابتدا شكـسته          درمان دررفتگي استخوان روي پا    
گاه پاي خود     شته آن اي سفال گذا    سپس زير پاي مصدوم تكه    . كند  صابون يا آب ولرم مالش داده و نرم مي        

ري كه بـه پـاي مـصدوم        بند در يك لحظه ضمن فشا       شكسته. دهند  آرامي روي پاي شخص قرار مي      را به 
  . افتند ها درجاي خود مي استخوانه نتيجدر  ، وي را نيز به بالا بلند كردهكند  وارد مي

چـپ و راسـت داده و       كمي به   كردن  اگر از اين روش استفاده نشود عضو را پس از مالش دادن و نرم               
 روي ،انـد  اي كـشيده   كـه بـر روي پارچـه   ،سپس مقداري موم عسل را. كشند در يك آن سريع به جلو مي     

  . بندند عضو مي

براي جا افتادن زانوي دررفته پس از نـرم كـردن و مـالش دادن عـضو شـخص را چنباتـه                       دررفتگي زانو 
  . اندازد ند استخوان عضو را در جاي خود ميب گاه در اين حين شكسته آن. كنند بعد بلند مي، نشانده

خواهنـد    براي جا انداختن شانه ابتدا محل را با آب ولـرم مـالش داده سـپس از بيمـار مـي                      دررفتگي شانه 
. كنـد  هم نزديك مي هاي او را گرفته وبه بند آرنج دراين موقع شكسته. هايش را روي سرش قرار دهد    دست

نهايتاً پس از اينكه شانه را در جاي خـود قـرار داده مقـداري               . آورد   مي بعد عقب برده و مجدداً نزديك هم      
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  . كند  يا تنزيب باندپيچي مي1پنبه در زير بغل او گذاشته و ناحيه مصدوم را با پارچه خام

سل و سـقز درسـت      بند با تركيب موم ع      ها از شمعي كه شكسته      براي بيرون آوردن دنده    ها  فرورفتگي دنده 
 كـشيده و    )خـام  (كار قبلاً اين تركيب را روي پارچه كتان سفيد رنگ           وي براي اين  . دكنن  كرده استفاده مي  

هـا هـم      ي شكستگي دنـده   همين عمل نيز برا   . چسباند  ها مي   درصورت نياز پس از حرارت دادن روي دنده       
  . دشو انجام مي

كننـد    و نـرم مـي  اگر مچ دست شخصي دررفتگي داشته باشد ابتدا عضو را مالش داده    دست  دررفتگي مچ 
  . كشد گاه به جلو مي به چپ و راست حركت داده آنعضو را بند  سپس شكسته

گي كه ممكـن اسـت      شكستبند محل را بررسي كرده و از نوع             ابتدا شكسته  هاي بدن   شكستگي استخوان 
كـه شكـستگي از نـوع معمـولي و بـسته بـوده و كمـي                   در صـورتي  . كنـد   مي باز يا بسته باشد اطلاع پيدا     

 كه تركيبي از موم عسل با       ،پس از تهيه مرهم محلي    ،  آرامي كشيده    را به  ابتدا عضو . جايي داشته باشد    ابهج
ن  را بـر پارچـه كتـا       ،اسـت مرغ    مرغ يا گياه روناس با زردة تخم        سقز و در مواردي تركيب آرد با زردة تخم        

هـاي عـضو را بـا         آرامي كشيده و لبه    بند ابتدا عضو را به      گاه شكسته   نآ. دكن  سفيد رنگي كشيده و آماده مي     
كار بسته بـه بزرگـي و كـوچكي ناحيـه شكـسته شـده دور تـار دور آن را                       پس از اين  . كند  هم مماس مي  

 پس از   2. دبند  متر به رديف قرار داده و رويش را با پارچه كتاني مي              سانتي 3×20هاي نازك به اندازه       چوب
اگـر  ،  خواهد براي بررسي و ملاقات مجدد پيش وي بيايـد           يگذشت حدود دو هفته يا بيست روز از بيمار م         

لـذا  ،  هاي بالاي محـل ورم كـرده باشـد نـشانه بهبـودي بـوده                در اين مدت عضو خارش داشته و قسمت       
  . دكن تر مي ا برداشته و باند را شلها ر بند يكي از چوب شكسته

د با كشيدن عضو بـه جلـو دو         ي باز بوده و استخوان بيرون رانده شده باش        كه شكستگ   حال در صورتي  
شده شـروع بـه بـستن عـضو و          سپس به شيوه ياد   . كند  هم نزديك و مماس مي      قسمت شكسته شده را به    

 قـرار   يشـكل    هـا را بـه      اي كه زخم شده چـوب       ناحيه در   اما. دكن  ته دور ناحيه شكسته شده مي     گذاشتن تخ 
كـرده و   مراجعـه   ي معالجه زخم به پزشـك       برابتواند  مصدوم   و   روي زخم قرار نگيرند   ها    دهند تا تخته    مي

  . همان ناحيه را با بريدن تنزيب بيرون آورده و مداوا را انجام دهند
  

  پردازند سنتي مي  امور مختلف طب اشخاصي كه به

  . كند بندي فعاليت مي  كه در امورات مربوط به شكسته استبند محلي درحوزه پژوهش شكسته جراح

  . كنند مورات مربوط به وضع حمل به زائو كمك ميزناني هستند كه در امامان 

نـد  نتوا اشخاصي اعم از زنان يا مردان هستند كه قدرت تشخيص بيماري معمـولي را داشـته و مـي              حكيم  

                                                 
  . اي است نخي كه در آب وارد نشده باشد پارچه خام پارچه. 1
 burnپنكه در اغلب مـوارد خـصوصاً دررفتگـي از پمـاد سـوختگي        در روستاي كانيمضاف بر موارد يادشده. 2

ointmentشود  نيز استفاده مي .  



  اكبرزاده علي، سپهرفر/ بوكان  

 

110  110  

  . گياهان دارويي مناسبي را براي درمان تجويز كنند

  . دادند مرداني هستند كه كار ختنه انجام ميدلاك 
  ابزار و وسايل در طب سنتي

  ... هاي سوختگي و   وسيله ماليدن روغن در موضع مرغپر

 شده گاو كه براي بـادكش انـداختن يـا بـه عبـارتي حجامـت اسـتفاده                   عبارت است شاخ سوراخ    كله شاخ 
  . شود مي

 است از ظرف سفالين كوچك شبيه ديزي كه براي بادكش انداختن در بيماري سرماخوردگي                 عبارت گوپه
  . شد كار برده مي به

  . رود كار مي ه چاقو است كه براي فصد كردن بهيبش وسيله فلزي نوك تيز با دستة چوبي نيشتر

  . استكردن ه كردن و حجامت نوسيله خت تيغ دلاكي
  . شده هستند وسيله بستن عضو شكسته هاي چوبي باريك تخته
  . شود شده استفاده مي ي شكسته كه براي بستن اعضااند نديده هاي كتاني آب پارچه خام


